شکنجه, سرکوب, قتل شهروندان بی دفاع به نام "ارتقای امنيت اجتماعی"
*گوشه ای از برخوردهای پليسی در تهران: کشتن متهم به خاطر روزه خواری, قتل کودک بيگناه در صف نانوايی, تيراندازی و قتل يک جوان متهم به سرقت, کشتن يک جوان متهم به خريد مال مسروقه در زير شکنجه.. 


روشنگری: دستگاه پليس در جمهوری اسلامی دستگاه آدمکشی و ارعاب است. دستگاهی که اگر چه مجری قانون به شمار می رود, اما چون بی قانونی و قانونيت ستزی از ذات ولايت مطلقه فقيه برمی خيزد که خود را برتر از قانون می داند و عملا اختيارات ماوراقانونی اوست که در صورت لزوم به نام قانون نيز عرضه می شود, مجری اين قانون ستيزی و ابزاری در خدمت آن است. تاکيد بر اين نکته بويژه در حال حاضر که دستگاه پليس جمهوری اسلامی در کنار ساير گروههای سرکوبگر حکومتی سرگرم بگير و ببندهای خيابانی مرحله به مرحله است و سران و فرماندهان آن تقريبا روزانه آمارهای موحشی در باره دستگيری ها در سراسر کشور منتشر می کنند اهميت دارد. مردم می دانند که اين سرکوب ها نه آنطور که رژيم مدعی است برای "ارتقا امنيت اجتماعی" که برای ارعاب و زهرچشم گرفتن است؛ برای نمايش اين که عليرغم قرار گرفتن در محاصره مردم ناراضی از درون و آمريکا و متحدان سلطه طلب اش از بيرون همچنان کنترل جريان امور را در دست دارند. و برای اين که سرکوب تنها دری است که رژيم هميشه برای لاپوشانی بن بست مزمن تاريخی اش, نابهنگامی اش, استيصالش در زمينه اقتصادی و اجتماعی و ضديتش با منطق زندگی اجتماعی در جامعه ای از نظر سياسی بشدت حساس از آن می رود و تنها سلاحی است که برای حفظ بقای خود به آن پناه برده است. 
اين واقعيت که سرکوب ها ارتباطی با "ارتقا امنيت اجتماعی" نداشته و حرکات وحشيانه اين گروههای سرکوبگر عملا به ناامنی اجتماعی در جامعه بشدت دامن زده است تنها مورد تاکيد مخالفان پيگير جمهوری اسلامی نيست, حتی برخی روزنامه های مجاز نيز حالا مجبور شده اند در لفافه و در حد تحمل سانسور رژيم از برخوردهای خشونت بار پليسی انتقاد کنند. سرمقاله زير از شماره امروز روزنامه آفتاب يزد با عنوان "پليس و امنيت روانی مردم" در همين راستا خواندنی است. 

بخشی از اين سرمقاله به شرح زير است: "در ماههاى گذشته خبرهايى در خصوص كشته شدن تعدادى از شـهروندان در جريان تعقيب و گريزهاى پليسى منتشر شده است. قبل از حوادث ماههاى اخير، قتلى عجيب و تأثر‌انگيز در متروى كرج اتفاق افتاد كه به دليل وضعيت خانواده مقتول، دل هر انسان آزاده‌اى را به درد مي‌آورد. البته قتل متروى كرج تفاوت عمده‌اى با قتل‌هاى بعدى دارد. زيرا عامل آن حادثه، در حال مأموريت نبود و قتل نيز در حوزه مأموريت او اتفاق نيفتاد. اما در آن حادثه به فرض قبول ادعاهاى قاتل آنچه بر سر مقتول آمد به هيچ وجه با مجازات مربوط به رفتار و اتهامات منتسب به او تناسب نداشت و از اين جهت، آن حادثه با بعضى حوادث بعدى شباهت فراوان دارد. پس از حادثه كرج، صفحه حوادث روزنامه‌ها شاهد انتشار اخبارى در خصوص مرگ برخى متهمان به دليل برخوردهاى صورت گرفته با آنها توسط ضابطان قضايى بود. در يكى از اين موارد، متهم به خريد مال مسروقه پس از بازجويى فوت كرد. البته مأمور مربوطه مدعى بود كه تنها دو سيلى به متهم زده و سپس از او جدا شده و پس از ساعاتى خبر فوت او را شنيده است. در اين مورد اعلا‌م شد كه مقتول سابقه بيمارى تنفسى نيز داشته است. در موارد ديگرى نيز كه در ماههاى اخير اتفاق افتاده است، افرادى كه حداكثر اتهام آنها سرقت و حتى جرايم سبك‌ تر بوده است در هنگام تعقيب پليسى هدف گلوله‌ قرار گرفته و كشته شدند. آخرين نمونه مربوط به دو هفته پيش است كه پس از مشكوك شدن مأموران انتظامى به سرنشينان پژوى 206، از آنهـا مـدارك اتومبيل درخواست گرديد كه آنها مدارك جعلى به مأموران ارائه كردند. بر همين اساس مأموران، مترصد دستگيرى سرنشينان پژو بودند كه طبق اعلا‌م مأموران، آنها اقدام به فرار نمودند. نهايت تعقيب و گريز نيز به پياده شدن يكى از دو سرنشين خودرو و فرار او به صورت پياده شد كه مأموران به طرف فرد فرارى تيراندازى كردند و او پس از 2 روز بسترى در بيمارستان جان سپرد. بررسى همه موارد نشان مي‌دهد كه اكثر موارد، بالا‌ترين اتهام فرد فراري، سرقت يا <ظن مأموران به ارتكاب سرقت توسط فرد مورد تعقيب> بوده است. البته تأثرانگيز‌ترين مورد نيز مربوط به فردى بود كه جرم او <روزه خوارى> اعلا‌م شد. به هر حال نكته مشابه در تمام اين موارد آن بود كه با اطمينان مي‌توان گفت كه حتى به فرض تسليم متهمان به محاكم قضايى و اثبات اتهامات، مجازات متهمان به هيچ وجه در حد مرگ نبود. شباهت ديگر در اين پروژه‌ها، تعيين مجازات‌هاى نسبتاً سبك براى مأمورانى است كه به بهانه اجراى قانون، مرتكب قتل شده‌اند. البته متأسفانه تيراندازى منجر به مرگ، تنها گريبان متهمان را نگرفته و حداقل در يك مورد، تيراندازى مأموران به كشته شدن كودك بيگناهى منجر شد كه در صف نانوايى ايستاده بود و در آن مورد نيز خبرى از مجازات مأموران مخابره نگرديده است. اكنون اين نگرانى وجود دارد كه با تداوم روش سابق در برخورد با مامورانى كه ظاهراً به صورت ناخواسته مرتكب قتل شده‌اند اين موضوع به يك مسأله عادى تبديل و به اين طريق امنيت شهروندان به خطر بيفتد.اين نگرانى آنگاه مضاعف مي‌شود كه اخبارى در خصوص مأموران قلا‌بى به اطلا‌ع مردم مي‌رسد كه مبادرت به سرقت و يا اقدامات غيرقانونى ديگرى مي‌كنند. در اين شرايط در صورتى كه مردم در برخى نقاط نه چندان پرتردد با افرادى مواجه شوند كه ظواهر آنها شبيه به ماموران است، نحوه برخورد با آنها براى مردم مشخص نيست، زيرا اگر با تصور قلا‌بى بودن مأموران، به دستور ايست آنها توجه نكنند و بخواهند امنيت مالى و ناموسى خود را حفظ كنند با اين ترديد مواجه خواهند شد كه <اگر اين افراد از مأموران واقعى باشند و مبادرت به تيراندازى كنند چه خواهد شد؟> و لذا تصميم‌گيرى براى مردم بسيار سخت خواهد بود. همين تلقى مردم، عده بيشترى را به فكر سوء استفاده از جايگاه مأموران زحمت‌كش نيروى انتظامى خواهد انداخت و نهايتاً با يك <دور خطرناك> از توسعه سوء استفاده و افزايش نگرانى مردم مواجه خواهيم بود. مسامحه با مأمورانى كه در تعقيب متهمان نه چندان خطرناك - مانند سرنشينان پژوى 206 كه مأموران به دليل بازرسى اوليه از خودرو، به عدم مسلح بودن آنهـا اعتماد داشته‌اند و يا كسى كه تنها جرم او روزه‌خوارى بوده است - مرتكب قتل مى شوند در نهايت برخى از آنها را از افزايش دقت در بكارگيرى سلا‌ح منصرف خواهد ساخت. البته ممكن است كسانى بگويند مجموع حوادث مشابه، نسبت به تلفات ساير حوادث منجر به مرگ قابل ذكر نمي‌باشد اما اولا‌ً براساس ديدگاه اسلا‌مى حتى قتل يك بى گناه مانند كشتن همه انسانهاست. ثانياً اين وضعيت از آن جهت كه موجب ايجاد نگرانى دائمى در ذهن بسيارى از شهروندان مي‌باشد، آسايش روانى آنها را برهم مي‌زند و بسيارى از مردم را با يك دغدغه ذهنى دائمى مواجه خواهد ساخت...."
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